
امسال سیمرغ بلورینش را به خاطر رویاســازی به او دادند؛ به 
خاطر بازی در دو فیلم »چ« و »روز رستاخیز«. اما او برای رسیدن 
به ســیمرغ خرد و دانایی، از هفت  خوان کتاب هایش می گذرد. 
کتاب هایی که بابک حمیدیان عاشــقانه دوستشــان دارد. او 

کتابخانه بزرگی هم دارد که شاید گنجینه آرزوهای اوست.

   اعداد و ارقامی که هرسال درباره آمار سرانه مطالعه ایرانی ها 
اعلام می شــود، همواره بر این نکته تاکید دارد که ما ایرانی ها 
کتاب نمی خوانیم. به عنوان یک هنرمنــد چه نگاهی به این 

وضعیت داری؟
به نظر من یکی از اصلی ترین دلایل این اســت که مردم فرصت کتاب 
خوانــدن را برای خودشــان به وجــود نمی آورند و ترجیــح می دهند 
زمان شان را با روزمرگی ها ســپری کنند، اما هرگز با خلوت کتاب کنار 
نیایند. درحالی که کتاب خواندن اصولا یکی از مفیدترین، جذاب ترین 
و پرثمرترین عاداتی است که می تواند جزوعادات برتر انسانی ما باشد. 
عادت کردن به هــر چیزی از کیفیت آن کم می کند، اما عادت به کتاب 

همواره ارزش آن را افزایش می دهد. 
   این مساله به وضعیت نشرما هم مربوط است؟

نه. مردم ما کم کتاب می خوانند و این مســاله هیچ ربطی به دنیای نشر 
ندارد. کار نشر کتاب در این سرزمین به شدت کار سخت و توانفرسایی 
است و بســیاری از انتشــاراتی ها به ســختی دارند کار تولید کتاب و 
درنهایت تولید فرهنگ را به شکل جامع انجام می دهند. آن چیزی که 
اتفاق نمی افتد، ایجاد بســتری است به نام سفره شبانه یک خانواده که 

درواقع معلول اهمال پدر و مادرهاست. 
   خود تو عادت کتاب خواندن را از خانواده یاد گرفتی؟

می خواهم لای کتاب ها گم شوم

 بله. من به واســطه پدرم با فرهنگ کتاب خوانــی و این تئوری بزرگ 
شــدم که مگر می شــود وقت برای کتاب خواندن وجود نداشته باشد؟ 
اصلا حضور کتابخانه در هر خانــه ای تولید فرهنگ می کند. این همان 
چیزی اســت که درخانه های ما کم است. مردم ما ترجیح می دهند گل 
مصنوعی و یک بوفه برای اشــیا ء قدیمی و... داشته باشند، اما کتابخانه 

را در خانه جای ندهند.
   گویا یک کتابخانه خیلی بــزرگ داری و یادم می آید جایی 
گفته بودی یکی از کارهایی که بلدی انجام بدهی کتاب خواندن 
است. این کتاب ها چقدر در تکامل زندگی تو نقش داشته اند؟ 

چقدر در لحظات سختی با تو مهربان بوده اند؟
واقعیت این اســت که وقتــی تو عادت بــه کتاب خوانــدن وفرهنگ 
کتاب خوانی داشــته باشــی، از طریق این فرهنگ حواشی مطلوب هم 
آرام آرام در زندگی تو رشد می کند. یکی از این حواشی نت برداری هایی 
اســت که از کتاب ها انجام می دهم. این نوشته های کوچک بر در و دیوار 
آشــپزخانه و اتاق و روی ورق های تقویم، همواره دارند جریان زندگی را 
برای من ســهل تر و زیباتر می کنند. هر کتابی کــه می خوانم با خودش 
تحول لازم را می آورد؛ حالا ممکن این تاثیرات ســریع اتفاق بیفتد یا در 
من ته نشین شود و بتوانم در آینده جملاتی از آنْ را به یاد بیاورم که حالم 

را خوب کند.
   بعد از بازی در فیلــم »قدمگاه« و »طبل بزرگ زیرپای چپ« 
حدود یک سال در یک کتابفروشی کار کردی. باید تجربه لذت 

بخشی بوده باشد؟
خیلی زیــاد. درآن دوران احســاس کردم شــاید جذابیت های دنیای 
بازیگری مــرا مرعوب خود کند، بــه همین خاطر از یکی از دوســتان 
کتابفروشم درخواســت کردم در طبقه دوم کتابفروشی اش فضایی به 
من بدهد، با حقوقی که نسبت به دستمزدهای سینما بسیار اندک بود. 
می خواســتم روزها را بین کتاب ها بگذرانم و یاد بگیرم برای معرفی یک 
کتاب چگونه باید با مخاطب رفتار کنم. می خواســتم با آدم هایی آشنا 
شوم که عادت گشت و گذار در کتابفروشــی ها را دارند. به شدت دوران 
باشکوهی بود و یکی از آرزوهای فعلی من این است که اگر بتوانم دوباره 
شرایطی برای این کار فراهم کنم. معتقدم ما به عنوان یک انسان منفرد 
در جهان وظایفــی در قبال زندگی خود داریم که یکــی از آنها بهبود و 
سامان بخشیدن زندگی و زیباترکردن آن است. راه زیباتر کردن زندگی 

هم کتاب خواندن و غرق شدن در دنیای حافظ و مولانا و خیام است. 
   اگر مجبور باشی از آن کتابخانه بزرگ، تنها 5 کتاب را انتخاب 

کنی، کدام ها هستند؟
خیلی مشــکل است. همیشــه آرزو داشــته ام وقتی فرصت زندگی از 
من گرفته می شــود و قرار اســت به دنیای دیگری رجعت کنم، بتوانم 
کتابخانه ام را هم با خودم ببرم. سرمایه زندگی من کتاب های من هستند 
که دوســت دارم همه جای دنیا آنها را با خودم حمل کنم. پس بگذار از 
چند نویسنده نام ببرم که خواندن آثارشان یکی از جذابیت های زندگی 
من بوده است: فرانتس کافکا، فئودورداستایوسکی، میخائیل بولگاکف 
و رمان بزرگ او»مرشــد و مارگریتا«، رومــن گاری، ریچارد براتیگان 
که آثارش چقدرهمیشــه حال مرا خوب کرده اســت و خواندن شعر از 
جنس کهن، مثل مولانا و حافظ. ازشعرای شعر نو هم سهراب سپهری و 

هوشنگ ابتهاج که  به شدت روزگار را بر من هموار کرده است.
   نمایشگاه کتاب هم می روی؟ 

بله. از زمانی که یادم می آید دست در دست پدرم بارها در آن سالن ها گم و 
بلافاصله پیدا شدم، تا بعدها که توانستم تنها به نمایشگاه بروم و گم نشوم 

و امروزکه همه تلاشم را می کنم تا لای کتاب ها و کلمات گم شوم. 

خب... به ســلامتی و میمنت، درهای نمایشگاه 
کتاب هــم از امروز باز شــد و یک فرصت خوب 
فراهــم کرد تا هر کــس که دوســتدار کتاب و 
کتابخوانی است، بشــتابد. این یعنی یک اتفاق 
خوب و دلچســب که 10 روز به همه چیز و همه 
جا رنگ کتاب می زند. اما از این هم نمی شــود 
غافل شــد که هر جا یک حرکت بــه درد بخور 
و جذاب راه می افتد، همیشــه یــک عده غُر زن 
حرفه ای هم پیدا می شوند که با ذره بین بدبینی 
راه می  افتنــد دنبال  کم و کاســتی ها و عیب و 
ایرادهایش. نمونه اش همین نمایشــگاه کتاب 
که  هر ســال وقتــی  در اردیبهشــت ماه فصل 
میوه چینی اش می رسد، آنها  هم منفی بافی ها  و 
گله گذاری هایشان را شروع می  کنند. مثلًا شروع 
می کنند به گفتن ایــن حرف ها که آخر این چه 
نمایشگاهی است که جماعت می آیند  تا در آن 
غذاهای حاضرآماده و ســیب زمینی سرخ کرده 
بخورند، عده ای هم با دوســت و رفیق و خانواده 

می آیند برای گشت و گذار و وقت گذرانی.
به این بخــش گشــت وگذارهای خانوادگی در 
نمایشــگاه کتاب به موقعــش می پردازیم، اما 
فعلًا برویم ســر وقتِ غذا خوردن  در نمایشگاه 
کتاب. اولین ســئوال خطاب به ایرادگیرندگان 
این است: چه اشــکالی دارد؟ یعنی چه اشکالی 
دارد که موقع دیدن و خریدن کتاب، خســتگی 
هم در کرد و در عین حال  با خوردن سیب زمینی 
سرخ کرده یا هر غذایی دیگر، نگذاشت که ضعف 
و گرســنگی، آدم را از پا در بیــاورد؟  اصلًا همه 
جای دنیا نمایشگاه های کتاب فضاهای راحت و  
خودمانی و مفرحی هســتند که مردم را تشویق 
می کننــد به حضور. این اســت کــه باید به آن 
منتقدان  آمیختن کتــاب و خوراکی گفت، چه 
کســی و با چه قانونی گفته است که برای آمدن 
به نمایشــگاه کتاب، حتماً باید عبوس و جدی و 
اتو کشیده بود؟ چه کسی گفته که چون کتاب با 
اندیشه و فکر و تامل  سر و کار دارد، برای  دیدن 
و انتخاب کردن و خریدنش هم باید خیلی اهل 
تامل و جدیت بود؟ اصلًا چنین چیزی نیســت؛ 
می شــود بین همین کار جدی - یعنی خریدن 
کتاب - اندکی نشست و نفسی تازه کرد و بستنی 
و تنقلات و غذا خورد و از حضور در نمایشــگاه 

لذت برد. به همین سادگی. 
اصلًا یک پیشــنهادی؛ اگر اهل فست فود و این 
غذاهای حاضرآماده هم نیستید یا نمی خواهید 
خیلی پول بابت این چیزهــا بدهید، توی خانه 
یک غذای ساندویچی مثلًا کتلت درست کنید؛ 
بعد آمــاده اش کنید و اگر با  خانــواده می آیید 
که به تعداد، اگر هم خودتان تکی هســتید، به 
اندازه ی خودتان، بردارید و بشــتابید به سمت 
نمایشــگاه. بعد هم هر جا گرسنه و تشنه شدید، 
بی اعتنا به این  آدم های غر زن  -که می خواهند 
بی دلیــل به هر چیزی یک رنــگ و لعاب جدی 
بزنند - غذایتــان را نوش جان کنید تا برای یک 
گشــت و گذار طولانی در نمایشگاه کتاب، قوّت 
لازم را داشته باشید. این طوری فکرتان هم بهتر 
کار می کنــد و می توانیــد انتخاب های بهتری 
هم داشــته باشــید. از قدیم گفته انــد که عقل 
سالم در بدن ســالم است. این بدن سالم هم غذا 
می خواهد. اصلًا مگر با شکم گرسنه می شود فکر 

کرد و کتاب خواند؟

براي کتاب

 بخورید  و  بیاشامید 
و بخوانید
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پیرمرد عاشق بود؛ عاشــق کلمات، خاصه کلماتی که رنگ و بویی 
آسمانی داشتند؛ سخن از عبدالمحمد آیتی است که در سال های 
ابتدایــی این قرن به دنیا آمد و در ســال های پایانی اش آن را ترک 
کرد. در میــان این عمر بلند، خیلی اتفاقات افتــاد. اما از 1305 تا 
1392 که ســال های حیات اســتاد آیتی بود، یــک اتفاق از همه 
پررنگ تر بود و آن هم بازگردان قرآن مجید بود به دست او. ترجمه 
آیتی از قرآن به سال 1367 منتشر شد و به واسطه فارسی پاکیزه و 
امروزینش بسیار مورد اقبال و استقبال قرار گرفت و بارها به چاپ 

دوباره رسید.
 به جز ترجمه قرآن مجید، انبوهی  کار دیگر درکارنامه پربار استاد 
به ثبت رســیده اســت، اما بی تردید در این مجــال مختصرحتی 
نمی توان فهرســت کاملی از تالیفــات و ترجمه های این مترجم و 
پژوهشگر و ادیب به دســت داد. شاید تنها بتوان گفت که پیرمرد، 
با آن ابر سفیدی که بر سر و رویش نشســته بود، سال ها با قلمش 
باران رحمت بر ســرزمین ادبیات و عرفان ما باراند. نمونه آشــکار 
دیگرش ترجمه ای اســت که او از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به 
یادگار گذاشته است. بازگردان او از نهج البلاغه بعد از ترجمه ای که 
همشهری اش - زنده یاد دکتر ســید جعفر شهیدی - انجام داده ، 
جزو ترجمه  های ارجمند و پرقدری است که از این کتاب شریف به 
یادگار مانده اســت. گفتیم همشهری و حالا باید بگوییم که استاد 
آیتی همچــون زنده یادان دکتر عبدالحســین زرین کوب  و دکتر 

جعفرشهیدی، زاده بروجرد بود. 
چه حیف و افســوس که نه همه آثــار و  نه همــه زندگانی بلند و 
پرمعنای آیتی را نمی توان در این یادداشــت اندک گنجاند. اما از 
میان همه فراز و نشیب های زندگی اش یکی هم اینکه در سال های 
پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با رژیم پهلوی از آموزش و پرورش 
اخراج شد و ســال ها در میدان امام حســین )ع( به  فروش بلیت 

اتوبوس پرداخت.
اما اگر بخواهیم عجالتاً و شــتاب زده بخشی از یادگارهای ماندگار 
استاد را روایت کنیم، باید حتماً به  شرح  و ترجمه »معلقات سبع« 
اشــاره کنیم و بعد  تحقیقات گســترده آیتی درباره شعر نظامی 
گنجوی و نیمایوشــیج، همچنین پژوهش هــا و ترجمه هایش در 

زمینه فلسفه اسلامی و شعر عرب و...
 دیگر اینکه اســتاد از سال 1370  به عضویت پیوسته فرهنگستان 
زبان  و ادب فارســی درآمــد و تا آخرین روزی کــه نقطه پایان بر 
زندگی اش گذاشته شد، این مسئولیت را به عهده داشت، یعنی در 

روز بیستم شهریور ماه 1392.
شاید توصیف دکتر مهدی محقق در مراسم  ترحیم استاد آیتی تا 
حدودی اهمیت و عظمت او را نشــان دهد: ایشان در شعر عرب و 
فارسی، ادبیات جدید و قدیم و همچنین در تاریخ صاحب نظر بود. 
او به تمام معنا یک عالم واقعی بود و ما در فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی همواره از محضر پرفیضش استفاده می کردیم، با وجود این 

به تمامی قدر او دانسته نشد. 

ياد بعضی نفرات

امروز در نمايشگاه

ستون »یاد بعضی نفرات« هر روز به معرفی یکی از بزرگان عرصه فرهنگ 
می پردازد که امسال، نمایشگاه کتاب را نمی بینند

بیست و هفت
نشریه اطلاع رسانی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

زیر نظر: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی
سردبیر: محسن فرجی

تحریریه: آرزو شهبازی، یاسر سماوات، مهرداد فارسی
امور هنری: محمد مهدی اشرف سمنانی

عبدالمحمد آیتی
بنا داریم که هر روز به یاری حق، اخبار و اتفاقات نمایشــگاه کتاب را گلچین کنیم تا شما هم علایق 
و ســلایق تان را سبک و ســنگین کنید و اگر برنامه و نشســتی به مزاج و مذاق تان خوش نشست، 
راه بیفتید به سمت نمایشــگاه. اولین خبر، مربوط اســت به رونمایی از کتاب اشعار نیما یوشیج به 
زبان انگلیسی. این برنامه، امروز چهارشنبه از ســاعت 13/45 در بخش بین الملل نمایشگاه برگزار 
می شود. لیلا رســولی مترجم اشعار پدر شعر نو به انگلیســی، بابک بوبان ویراستار کتاب و یاسمن 

سنگی در این رونمایی حضور دارند.

شبکه های اجتماعی در ایران بیشتر جنبه فانتزی و تفریحی پیدا کرده اند، اما در این جا قصد نقد این 
وضعیت را نداریم و می خواهیم بگوییم همین امروز ساعت 14 نشستی تخصصی با عنوان »کامیابی 
 و ناکامی هــای شــبکه های اجتماعی  علمی در ایران« شــکل می گیرد. دکتر محمد حســن زاده، 
علی اکبر اکبری تبار و مرتضی نبی میبدی سخنرانان این نشست هستند که جزو برنامه های متعدد 

و متنوع سرای اهل قلم محسوب می شود.

کپی رایت از آن مســائل و موضوعات بحث برانگیز ســالیان اخیر بوده است. به همین دلیل، امروز 
در نمایشگاه، نشســتی به این موضوع مهم اختصاص یافته است. »کپی رایت و تاثیر آن در تالیف 
و ترجمه« عنوان این نشســت اســت که از ســاعت 15 آغاز خواهد شد. چند ناشــر و نویسنده و 
مترجم هم در آن حضور دارند؛ از جمله محمود آموزگار، علیرضا ربانی، مهشید میرمعزی، عرفان 

نظرآهاری و جعفر همایی.

زبان شیرین فارسی محدود و منحصر به جغرافیای ما نیست و عرصه هایی فراتر از مرزها را هم در نوردیده 
است. به همین خاطرهم امروز جلســه ای با عنوان» زبان و ادبیات فارسی در عرصه بین الملل« برگزار 
می شود تا مشخص کند که ما در این زمینه چه دســتاوردهایی داشته ایم. سیدمحمدرضا دربندی و 

دکتر مراد صحرایی از ساعت 11/30 تا 12/45 در این نشست سخنرانی می کنند.

اگر به مســائل و اتفاقات فلسطین علاقه مند هستید، شما را دعوت می کنیم به نشستی تحت عنوان 
»فلسطین؛ 1948: اشــغال یا استقلال«. این برنامه با حضور امیرحسین بابالار، محمدتقی تقی پور، 

دکتر نجفقلی حبیبی و علیرضا سلطان شاهی از ساعت 13/30 شکل می گیرد.

یکی دیگر از برنامه های امروز ســرای اهل قلم، نشست تخصصی »تاریخ اطلاعات، حوزه ای نوظهور 
در علم اطلاعات و دانش شناســی« است. برای این نشست، از ساعت 16 دکتر ابراهیم افشار، محمد 

خندان، سیامک محبوب و دکتر حسن نمک دوست تهرانی گردهم می آیند.

موضــوع جالب و جذاب دیگری که همین امروز در نمایشــگاه کتاب به بحث و بررســی گذاشــته 
می شود، »آزاد اندیشی در علوم انسانی«است. این نشست از ساعت 16/30 تا 17/45 در سرای اهل 
قلم برگزار می شود. حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و دکتر مسعود معینی پور هم سخنرانان 

آن هستند.

نســبت ما و جهانیان چگونه تعریف می شود و برای جهانی شــدن از چه مسیرهایی می توانیم اقدام 
کنیم؟ برای این که به پاســخی در مورد این سوال برســید، امروز در سرای بین الملل نمایشگاه یک 
نشست برای شما تدارک دیده شده است. »سامانه های آموزش تخصصی، راهکاری نوین در راستای 
جهانی شدن، سیانت« )ســامانه یادگیری الکترونیکی نرم افزارهای تخصصی( عنوان این نشست 
اســت که از ساعت 15 آغاز می شود. سیدابراهیم عمرانی و دکتر داریوش علی محمدی تا ساعت 16 

درباره این موضوع به بحث و گفتگو با حاضران می پردازند. 

آخرین نشســت امروز در ســرای اهل قلم، بازهم به علوم انســانی اختصاص دارد، با این توضیح که 
به موضوع ترجمــه در این عرصه می پردازد. دکتــر نعمت الله فاضلی، دکتــر فرزانه فرحزاد، دکتر 
محمدامین قانعی راد و دکتر حســین ملانظر در نشســت »ترجمه و علوم انســانی«  به سخنرانی 

می پردازند. این نشست  از ساعت 18 تا 19/30 به همت موسسه خانه کتاب برگزار می شود.

نشریه اطلاع رسانی 
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